
  
  
  
  

  انيب؛ بررسي عناصر اقليمي و زهاي مهرگان واسونك
  1دكتر اسداالله نوروزي

  2مريم قاسمي               

  چكيده

از فرهنـگ شـفاهي    ها، بخش مهمي  هاي عاميانه عروسي ها يا ترانه واسونك
هـا   با بررسي عناصر محتوايي ايـن واسـونك  . دهند ميمنطقه مهرگان را تشكيل 

توان به سرگذشت و روند زندگي مـردم آن سـامان پـي بـرد و تحـولات و       مي
 .نشان داد آتيهاي  وقايعي را كه بر آن مردم گذشته است؛ به نسل

كـه شهرسـتان لار    يـابيم  درميها  از رهگذر مطالعه اين واسونك ،مثال براي
بـوده اسـت و يـا هنـد و سـاير       ديـار نگـي آن  ترين مركز اقتصـادي و فره  مهم

كـه مـردم بـراي كـار و امـرار       اند كشورهاي خليج فارس از جمله مناطقي بوده
  .اند كرده معاش به آنجا سفر مي

ز يشناسي و تحـولات زبـاني نيـز حـا     ها از ديدگاه زبان بررسي اين واسونك
اي از  عناصر كهنههايي كه از قدمت بيشتري برخوردارند،  در ترانه. اهميت است

  .دهد كه روند تحولات زباني را نشان مي شود يافت ميزبان 
واسـونك، ادبيـات شـفاهي    ترانـه عاميانـه،   ادبيـات شـفاهي،   : هـا  كليدواژه
ات مهرگانهرمزگان، ادبي  

                                                      
  دانشگاه هرمزگان  هيئت علميعضو دكتري زبان و ادبيات فارسي و . 1

asadollah_nowruzi@yahoo.com                        
  دانشگاه هرمزگانزبان و ادبيات فارسي  دانشجوي كارشناسي ارشد. 2

qasemi.maryam60@gmail.com             
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  مقدمه

 ـقدمتي بـه ديرينگـي انسـان و فرهنـگ دار     ،شعر و كلام موزون عمومـاً  . دن
هــا، مراســم و  ده و همچنــين حــوادث، جشــنهــا و نيازهــاي برنيامــ گرفتــاري

. دنسـاز  را مهيـا مـي   از ادبيـات شـفاهي  هاي آفرينش اين نـوع   زمينه ،ها مناسبت
ها و آداب و وقايع وابسته به آن عرصه ظهور و خلـق نـوع خاصـي از     عروسي

ها، ويـژه   اين دسته از ترانه«. دنشو هاي عاميانه مي يا ترانه» واسونك«شعر به نام 
در تمام لحظات فرخنـده ازدواج، از خواسـتگاري تـا     و هستندروسي مراسم ع

اغلب به صورت گروهي و با كف و د نشو عروسي به انحاء مختلف خوانده مي
در منطقـه  ). 124:1372رستگار فسايي،(» اند همراه  افشاني پايكوبي و دست،  زدن

لازم به ذكـر اسـت كـه     .شوند ناميده مي» بيت«هاي عروسي  ترانه ،مورد مطالعه
برند بـه همـين خـاطر ايـن كلمـه       ها به كار مي كلمه واسونك را بيشتر شيرازي

  .شود گفته ميهاي عروسي مناطق مختلف هم  عموميت يافته و به ترانه
آوري اقـوال شـفاهي ايـن نـوع هنـري در       مقاله، با بررسـي و جمـع  اين در 
تا بعضـي از   تلاش شده است اي از شهرستان پارسيان در استان هرمزگان منطقه

   .شودشناختي و زباني آن بررسي  عناصر فرهنگي، جامعه
هاي جنوبي كشـور اسـت كـه بـه دليـل وسـعت و        استان هرمزگان از استان

، از تنوع فرهنگـي فراوانـي برخـوردار اسـت، بـه طـوري كـه        بسيارپراكندگي 
سـتان دارنـد و   گرايش به آن ا ند،تر هايي از آن كه به استان فارس نزديك بخش
كـه  هم هايي  بخش .هستند هايي كه به بوشهر نزديك است ميانه اين و آن بخش

از ايـن رو   .دارنـد آنهـا  شباهت بـه  ند ا به كرمان و سيستان و بلوچستان نزديك
تحـت تـأثير ايـن دو اسـتان      ،منطقه مهرگان كه به بوشهر و فارس نزديك است

ن هرمزگان بـويژه منطقـة مهرگـان    استا .تركيبي دارد يواقع شده است و فرهنگ
هاي بهِده، هشنيز، كُناردان، بوچير و حميـران و چنـد روسـتاي     كه شامل روستا

بخـش   ،به همـين دليـل  . رود شمارمي باران كشور به ي كماز نواح شود، ميديگر 
عناصـر   همچنـين  .هستندهاي منطقه، انعكاس اين عنصر اقليمي  زيادي از ترانه
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در ترديـد فقـر    بـي  .اند ها منعكس شده در اين واسونك همقر از جمله ف ديگري
ي مـورد  هـا  كه در ترانـه  تبازتاب قهر طبيعت اس ،هاي گوناگون زيستي عرصه

ثبت شده است، ولي بررسـي و  ) مهرگان پارسيان(از زبان مردم اين ناحيه  نظر،
آنها را  اشتراك و شباهت تنگاتنگ ،هاي ديگر مناطق مقايسه تطبيقي آنها با ترانه

ها خاستگاه زباني و  رسد كه اين ترانه چنين به نظر مي ،از اين رو. دهد نشان مي
اي دارند كه در اثر رفت و آمد و مهـاجرت، از شـهر    فرهنگي مشترك و پراكنده

به صورت شفاهي و سـينه بـه سـينه     ،به روستا و از روستايي به روستاي ديگر
ميـان  در ايـن  هايي هم  از جهاتي تفاوت ،با تعمق در آنها البته. منتقل شده است

 ـ بـه  ها عموماً  شود، اين تفاوت مشاهده مي كـه   هسـتند  ي و اقليمـي  شـكل محلّ
سازي اين است كـه   منظور از بومي. صورت گرفته است هاسازي هم در آن بومي
افراد صاحب ذوق سروده  از سويو موقعيت خاصي  مكانها عموماً براي  ترانه

بـه عرصـه زبـان     ،هاي سروده شده شاعران پيشين و يا با تغيير و اقتباس دوبيتي
اي ديگر منتقـل   اي به منطقه زماني كه از منطقه ،اند، از اين رو محاوره وارد شده

 ـو با توجه به ظرفي ، حذفو عناصري از آنها ها نامشوند، اصولاً  مي ت ت و قابلي
اگـر اصـيل و    البته. شود هاي منطقه مقصد به آنها وارد مي ر و نامپذيرش، عناص

 با اين حال بايد گفـت كـه  . ماند در ذات آنها باقي مي د، عناصر بومينباش بومي 
يافتن خاسـتگاه   ،ها دار و معتبري از اين ترانه به دليل در دست نبودن متن ريشه

نيست كـه در روسـتاها    ني آمعنا بهاين سخن  .اصلي آنها تقريباً ناممكن است
اي سروده نشده است، بديهي است كه ممكن اسـت در روسـتا هـم     اصولاً ترانه

افراد صاحب ذوق و هنرمندي يافت شوند كه خود سراينده دوبيتـي باشـند امـا    
درصـدي هـم    هر چند كه. ها، تقليدي و اقتباسي بودن آنهاست وجه غالب ترانه

ها از روستا به شهر و تحت تأثير  ال دوبيتييعني انتق ؛احتمال عكس داد توان مي
هاي آن سامان كه البته اين شق بـه دليـل غلبـه فرهنگـي مراكـز       قرار دادن ترانه

  :گردد در زير به برخي از مضامين اشاره مي. بسيار نادر است
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  هاي مربوط به گفتگوي خانواده داماد و عروس واسونك. 1

  :خانواده داماد

  شنوي يا نه ميمادر آروس، مادر آروس، 
mâdar ârus mâdar ârus mišnavi yâ na               

  شنوي يا نه مادر عروس مي
                 ârusom bede tâ beravom a xânaه   آروسم بده تا بروم ا خان

  وس به من بده تا به خانه برگردمعر

  :پاسخ مادر عروس

  1بردسـو آروس حريري استون ريخ درازيي
âruse hariri estun rixe derâziye bardesu 

  هاي اطراف بردسو عروس حريرمانند مثل شن
  سونـيتم خرجي كم ش وردوس ا دمـاآر

ârus a damânitom xarji kam ša vordesu 

  دم خرجـي كـم آورده بود امـاد نميعروس به د

  هاي گلايه واسونك. 2

 jumat xaridom kerâni                                   م كرانيجومت خريد

  قراني خريدملباست را به 
  čerâ del geraneš ârusom                              مگرانش آروسچرا دل 

  چرا ناراحتي عروس خانم
 sâ?at gereftom kerâni                                     ساعت گرفتم كراني

  مساعتت به قراني خريد
  čerâ del geraneš ârusom                              گرانش آروسم چرا دل

  چرا ناراحتي عروس خانم

                                                      
  .نام كوهي است. 1
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  :يا اين اشعار
  getari junom lab ŝekari junom             مگتري جونم لب شكري جون

  جانم لب شكري جانم 1»قطري«اي 
  نپول گترن مال پول مفت گتر  جومي

jumaye pule getaren mâle pule mofte getaren 
  ستلباسي است كه با پول قطر تهيه شده ا

 ey getari junom lab ŝekari junom     ماي گتري جونم لب شكري جون

  اي قطري جانم لب شكري جانم
نشــين قطــر را  كــارگري در شــيخ حاصــل از پــول و درآمــدمــردم منطقــه، 

دسـت آمـده   زحمـت بـه    كردند راحت و بـي  دانستند و تصور مي مي زحمت بي
 ،نـد رفت كارگراني كه براي كار و امرار معاش به قطر مـي  اكثر در حالي كه؛ است
اوضـاع   دليـل  اين دريافت و اظهـار نظـر بـه   . ندداد ترين كارها را انجام مي نازل

بود كه موجب شده بود به دليل دشـواري كسـب   بار منطقه  بد و اسفاقتصادي 
 .تلقـي كننـد  را آسـان و مفـت   در قطر پول درآوردن از راه مشاغل نازل  درآمد،

  .دهد نشان ميدر اين سامان  را جلوة دردناكي از فقر مضمون اين

  طلب باران. 3

  :كنند اشاره مياي  عد اسطورهب ي زير بهها ترانه
  بزن تو بارون 2جبار/  االله بزن تو بارون

  )خداوندا باران بباران(
هگاو سفيد ماده سر بر زمين نهاد  

  )بر زمين گذاشته را اده سرشگاو سفيد م(
  فتاده بر دم راه /گاو نر پس ِچاه 

                                                      
 .خطاب به كساني كه درآمدشان از كارگري در قطر بود. 1

 الهي ءاز اسما. 2
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از كـم آبـي سـر راه افتـاده      ،گاو نري كه مأمور كشيدن آب از چـاه اسـت  (
  )است

  جبار بزن تو بارون/ االله بزن تو بارون 
  )خداوندا باران بباران(

  گندم منِ سه تا شد به نرخ كيميا شد
  )گندم به قيمت كيميا شده است(

  جبار بزن تو بارون / االله بزن تو بارون 
  )خداوندا باران بباران(

  نشستن دل به اميد تو بستن شوهر بيدختراي 
  )اند ن شوهر نكرده به اميد تو دل بستهدخترا(

  جبار بزن تو بارون / االله بزن تو بارون
   )خداوندا باران بباران(

ه بيزار افتاده كنج ديوارمادر از بچ  
  ار شده و گوشه ديوار افتاده استاش بيز مادر از بچه

بـه جهـت طلـب بـاران خوانـده       توسط زنان يـا كودكـان   عموماً فوقترانه 
افتادنـد و ايـن ترانـه را     ها راه مـي  كوچه درجمعي  به صورت دستهآنها . شد مي
 اميدشده كه در رؤياي ازدواجند و  اشاره به دختراني ،در اين ترانه. خواندند مي

  .اند بستهبه باران و رونق كسب و كار 

  امرار معاش يها بيان مشاغل و روش .4

 شود شغل و نحوه امـرار  ها دستگيرمان مي مطلب ديگري كه از بررسي ترانه
عمده اين عناصـر مربـوط بـه زنـدگي مبتنـي بـر       . معاش مردم اين سامان است

ار ديگـر  كشاورزي و دامداري است كه در صورت خشكسالي، مهاجرت به دي ـ
  :را در پي دارد
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  م اندر زمينكپ فداي رود جونيم چاه كن
kape fedâye rude junim čâh kanom andar zamin 

  كنيم دم در حياط فرزند عزيزم چاهي مي
  مون مرواريينه آبِ چاهندريخ چاه مو ك

rixe čah mu kande âbe čâhemun morvâriyen 

  پر از مرواريد استريم آب چاهمون آو هاي چاه را در مي ريگ
هـاي   آبكمبـود  بـارش و   دليل محـدود بـودن   اشاره شد، به  كه طور همان

بـر ايـن    .شـود  آب كشاورزي در اين مناطق از طريق چـاه تـأمين مـي    ،سطحي
  .كشاورزي است مهم در چاه كندن از عناصر ،اساس

  :ترانه زير به دامداري اشاره دارد
  م واي وفادارواي عزيزم واي رفيك...

vây azizom vây rafikom vây vafâdar 

  واي عزيزم واي رفيقم واي وفادار
 day vafâdâri nakardi xunat âbâd        دي وفاداري نكردي خونت آباد

  مادر وفاداري نكردي خونت آباد
  مرفتم از كوش گله ميشم به دوش

raftom az kowŝe gela miŝom beduŝom 

  دوشمه رفتم از شرق گلهّ ميشم ب
 kelaku ŝâl anguli bord akl o huŝom  مهوش كلكو شال انگولي برد اكل

  مپسره شال انگوري برد عقل و هوش
بـه  دوشـيدن از عناصـر مهـم دامـداري      و گلهّ، ميشهاي  واژهدر اين ترانه؛ 

  .روند شمار مي

  عناصر ديني و مذهبي هايي با واسونك. 5

ــي ــه، واســونك از عناصــر دين ــاي منطق ــامبردرود فرســتاد ه ــر پي در  rن ب
  :هاي عروسي است جشن
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  دم صلوات بر دين محمد كشعلي يا محم الا صلِّ
alâ salle alâ yâ mohammad kaŝom salvât bar dine mohammad 

ياسين بنا كرد  د سورهمحم  
  ها از هم سوا كرد يكايك سوره

الاَ صلِّ علي يا محمدد كشُم صلوات بر دين محم  
  :دهد به شريعت نشان مي مردم را پايبندييا اين بيت كه 

  عروسم پا وردار پا از روي خاك وردار
  مبرُ حلالت مي  خونه
بـه معنـي ازدواجـي اسـت كـه طبـق        ،عنصر ديني نوعي» حلال  خونه«اين 

  .قوانين ديني و شرعي انجام شده است
  : يا اين ترانه 

  šâhe dâmâd az dur ayâ                                    ياشاه داماد از دور ا
  makes bogen buye nur ayâ                          يان بوي نور اگمكس ب

  jânemâzoŝ ŝa baxal                                         لمازش ش بخجان
  az namâze ŝum ayâ                                             ياا از نماز شوم

  .گردد از مسجد برمي شاه داماد در حالي كه جانمازش را زير بغل دارد،
  .واضح است كه جانماز و نماز شام از عناصر مذهبي است

  :يا اين واسونك
  negâray negârom o negâray negârom       ي نگارمگاري نگارم نگارن 

  نگار من اي نگار من
  veli mixâm ke mollâzâde bâŝe              ازاده باشهخوام كه ملّ ولي مي

  ازاده باشهم كه ملّهخوا مي
  negâray negârom o negâray negârom   ي نگارمنگاري نگارم اي نگار

  ..../نگار من
  be korâne xodâ del dâde bâŝe                   به كران خدا دل داده باشه

  ن خدا دل داده باشهآبه قر
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  مايحتاج زندگي همهاجرت براي امرار معاش و تهي مسافرت و .6

جـلاي وطـن   د مردمان اين منطقه را مجبور بـه  مواراغلب ها در  اليسكخش
م و هاي بعد از جنگ جهـاني دو  در فاصله سال به همين ترتيب، .كرده است مي
اين منـاطق   نيز بسياري از ساكنانال شدن شركت نفت انگليس در خوزستان فع

يي كـه كشـورهاي حاشـيه    هـا  ديگر در همان سال شدند و بسياريان آباد روانه
بـه آن   ،نـد گرفتـه بود  خليج فارس به واسطه اكتشاف و استخراج نفـت رونـق  

 ـ .بـود   مـي ياين سفرها بـدون بازگشـت و دا   ،در مواردي .سامان سفر كردند ا ام
آمـد و شـدي نـاگزير    ، در وطن براي آنها دل كندني نبـود  كساني هم كه جاذبه

  :بودند
  vele bâlâ bolandom kay miyâyi                  آيي ول بالا بلندم كي مي

  negâray negârom o negâray negârom        ي نگارمنگاري نگارم نگار

  rafiqe ruze tangom kay miyâyi                آيي رفيق روز تنگم كي مي
  negâray negârom o negâray negârom  رم      ي نگارم نگاري نگانگار

نظر  مفهوم مورد شود، ميها خوانده  ها در عروسي ه به اينكه اين ترانهبا توج
  .استتر  تا حدي ملموس

  ey getari  junom lab ŝekari junom    ماي گتري جونم لب شكري جون
  اي قطري جانم لب شكري جانم

  نكفشم ا پيش زرگرن مال پول مفت گتر
kafŝom a piŝe zargaren mâle pule mofte getaren 

  گر است به خاطر پول مفت قطر استكفشم پيش زر
  ey getari  junom lab ŝekari junom    ماي گتري جونم لب شكري جون
  اي قطري جانم لب شكري جانم

نشـين قطـر   ابيات به كار كردن افراد در اميرشود،  طور كه مشاهده مي همان
  .اشاره دارد

           mixâm berom lâr sabza jânomenر سبزه جانمن  م لاخوام بر مي
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               xarji konom bâr sabze jânomen  منخرجي كنم بار سبزه جان

  .بروم) لارستان(تاج عروسي به لار مايح هبراي تهيخواهم  مي
حكم مركز فرهنگـي  كه اشاره به مسافرت به شهرستان لار را دارد  بالا بيت

  .را داشته است طقه مورد مطالعهاقتصادي منو 
  :يا اين ابيات

  sado si sâlen joma om xalede           ومه ام خلده  جصدو سي سالن 
  ما هلباس خريد است ساله سي صد و

  rahe bambâyi va pâ om vâbolede    لده             م وابره بمبايي و پا ا
  ام راه بمبئي را پياده طي كرده

گـاهي بـه آنجـا     كـه مـردم گـاه    شهرهاي مهم شبه قاره هند استبمبئي از 
از جمله پوشاك و زينت زنان  هنگي،ثيرات فرأاي از ت ؛ پارهاند كرده مهاجرت مي

  .مربوط به آن سامان است نيز اين منطقه

  بررسي عناصر زباني .7

زبانـان   معيار كه امروزه در ميـان فارسـي  زبان فارسي  ،دانيم طور كه مي همان
 بخصوص ايرانيان متداول است، حاصل تحولات گـام بـه گـام زبـان باسـتاني،     

فارسـي  «جديـد زبـان   ههـاي ايرانـي دور   از ميان زبان« .اوستايي و پهلوي است
 ـايـن زبـان   . و ادبـي ايـن دوره اسـت     علمي اداري، زبان رسمي،» جديد  هدنبال

خوانـده   لـوي په در اصـطلاح اسـت كـه    فارسـي ميانـه   طبيعي و بلافصل زبان
فارسـي   زبان فارسي ميانه نيز صـورت تحـول يافتـه و بلافصـل زبـان     . شود مي

 زاگر ما زبـان مردمـاني را كـه دور از مراك ـ    )107:1378 باقري،(» .استباستان 
پـاي عناصـر   مورد مطالعه قـرار دهـيم، رد   ،كنند فرهنگي و اجتماعي زندگي مي

از طريـق   هـا  واژهل شـكل  و تحوهمچنين تغيير  .كنيم را مشاهده ميكهن زباني 
  .شود ابدال حروف ديده مي

  مي ناز مكن ناز مكن دت آموي خا
ay nâz makon nâz makon dote âmuye xom 

  ناز نكن ناز نكن دختر عموي خودم
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  پرواز مكن دت آموي خم ز زر گلا
az zere gol parvâz makon dote âmuye xom 

  از زير گل پرواز مكن دختر عموي خودم
زبان دري معيار به صـورت  كه در  است »دخت«مخفف همان : »دت«واژه  

  : آمده است»دخت«ديگري به صورت كامل دختر است و در ترانه 
  eŝkela junom             eŝkela                   هاشكل   اشكله جونم        

   bâ to mimunom          eŝkela                 هاشكل  م        مون با تو مي

  eŝkela row row           eŝkela                  هاشكل    اشكله رو رو      
       tofange bernow          eŝkela             هاشكل    و         تفنگ برن

 dorbine doxtom           eŝkela                  هاشكل م        دوربين دخت

  :يا اين ترانه
  ناي خدا ناچم ا بحرين كه بحرين ن وطن د

ay xodâ nâčem a bahrain ke bahrain na vatan den 
  به بحرين كه بحرين مثل وطن نيست رم اي خدا نمي

  نبحرين راه دورن كه بحرين آب شوركه 
ke bahrain râhe duren ke bahrain âbe ŝuren 

  كه بحرين دور است و آبش هم شورست
  بحرين كه بحرين ن وطن دن اي خدا ناچم ا

ay xodâ nâčem a bahrain ke bahrain na vatan den 
  به بحرين كه بحرين مثل وطن نيست رم اي خدا نمي

شود  تلفظ مي »ناشم«يعني » ش«امروزه به صورت » ناچِم« در بيت اول واژه
 صـورت دري معيـار آن  ( »چـدن « از مصـدر ) رويم نمي( شويم نميآن معني  و
   .است )»شدن«

  :همچنين اين واسونك
  و ما دوي ول ما و حنابندوي ولحنابن
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hanâbanduye vele mâ hanâbanduye vele mâ vo 

  ول منحنابندون ول من حنابندون 
  na dot mammad ŝai na dot semâyel     لممد شي نه دت سماي دت هن

  خواد نه دختر اسماعيل نه دختر محمد مي
  tofang ŝa kulo piŝtâv ŝa hamâyel      حمايل تفنگ ش كول پيشتاو ش

  كلُت همراهشو  تفنگ در دوش
 to ke pose âmuye xot nâpesandeŝ      شآموي خت ناپسند سكه پتو 

  پسندي نميرا كه پسر عموي خودت  وت
 boro ke kolizâde lâyeke to                       زاده لايك تو برو كه كولي

  است لايق تو زاده برو كه كولي
به معني دختر،  »دت«و همچنين واژه به معني پسر  »پس« اين ترانه، واژهدر 
 ـمخفـف   »ممـد و سـمايل  «. هايي كهن هستند واژههر دو  و و اسـماعيل   دمحم

  .نوعي سلاح به معني كلت است» پيشتاو«
  :شود ابدال مشاهده مي نيز در اين ترانه

  ن حالابالا چه شيري اي سبزه بلند بالا،
ay sabza boland bâlâ bâlâ če ŝirin hâlâ 

  اي عروس سبزه كه قد بلندي داري
  بلند بالا ي كفش ام خلده حالا بر سبزه

kafŝ om xalede hâlâ bar sabzaye boland bâlâ 
  قد بلند خريدم براي عروس سبزهكفش  

كـه ابـدال    است )خريدن( خلَدن شهام، از ري به معني خريده» امُ خلده«واژه 
  .مشخص استدر آن » ل«به » ر«زباني 

  بندي جمع

انعكـاس زنـدگي    هـا  كـه واسـونك  تـوان گفـت    مـي براساس آنچه گذشت 
ها در اثـر   اگر هم احياناً ترانهدارند؛   و بيشتر رنگ اقليمي اجتماعي مردم هستند
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مهاجرت و يا مجاورت با مناطق ديگر به اين  هواسطه گردش و انتقال فرهنگ ب
بـه خـود     يافتـه رنـگ بـومي   ده باشند، با توجه بـه شـرايط تغيير  مناطق وارد ش

. بهـره اسـت   هـاي هنـري بـي    و از زيـور آرايـه  ، ضـعيف  ها زبان ترانه. اند گرفته
ها، امكانات  مهاجرت هاي روزمرة زندگي، خشكسالي، سختي معاش و گرفتاري

را هـا   ترين عناصر اين واسـونك  عمدهها،  العيش و وصف ها الحال اقليمي، وصف
  .دنده تشكيل مي

 اي از زندگي مردم هسـتند  ء منابع تاريخي و يادگارهاي برههها جز اين ترانه
، به كار آيندنگاران  پژوهان و تاريخ جامعه هاي براي تحليلتوانند  كه در آينده مي

ديار آبا و اجـدادي   در را به سياحت ناآنند و آيندگان را با گذشتگان پيوند ده
  .دنو ديدار نياكانشان نايل ساز
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